
    !ها نسل کشیکشتار آزاديها،  فقر، منفجر از شدت استثمار،بشريت کارگران! به 

  !همرزمان

ها هدف ينبرای تحقق کدامهمپيوندی با کدام انسانها در  ،کدام قدرتهاعليه اينکه  اعتراضی که داريم، ایشه ري شناخت -1

  است.  راستينپيروزی  ميزان    هر  دستيابی بهما و نياز کليدی    رکارزا  اعتبار انسانی  و  لازم حقانيتپيش شرط  می جنگيم،  

است.    نسل کشی، اشغالگری، هولوکاست  ،منطقه ای  و  ، جنگهای داخلیهمبارز  مالامال ازجهان در نقطه، نقطه خود    –  2

اعتراض دسته نخست تجلی  .  هستندبه دو دسته قابل تقسيم    جويانه يا قهرآميز بودنشان  مسالمتمستقل از    کارزارهااين  

اين   .هستندساقط    يشزندگی خو  ،جدا و از حق تعيين سرنوشت کار، توليد  داز کار خوانسانهائی است که  عصيان  يا  

 آزاديها و   ،اجتماعی  امکانات  ،رفاه  ،معاش  ،کار  به رغم تنوع  % سکنه زمين را تشکيل می دهند80که بالغ بر    انسانها

فقر، گرسنگی، بی سرپناهی، آوارگی، آپارتايد جنسيتی،   زير فشار  ختلفبه درجات م  ،ندمگی کارگرحقوق اوليه انسانی ه

  آماج   ،قرار دارند  اوليه انسانی  حقوق  و  هر ميزان آزادیمحروميت از دارو، درمان، آموزش،  ،  آلودگيهای زيست محيطی

 .می باشندسيه روزيها    تحمل  و   سياهچالهادر    فرسودن  هولوکاست ها، محکوم بهها،    نسل کشی،  ها  اعدامها،    سرکوب

کارگر را به دو طبقه    بشريت  که  مناسباتی  و  شيوه توليددر  ،  است  وجود سرمايه  در  آنها  ريشهبشريت سوزی که    مصائب

طبقه  .  کرده است  ساقط  يشخو  زندگی  ،از حق تعيين سرنوشت کار، توليدرا    اول   طبقه  ،ه استنمود  تقسيمسرمايه دار  و  

نظم ديکتاتوری،  يا دموکراسیکومتی حالگوی  ،دولت ،ساختار قدرت ،هيأت سرمايه دار تشخص يافته در(سرمايه  دوم

      ساخته است.حاکم و مستولی  طبقه کارگر بر همه چيز ار) مدنی، سياسی، حقوقی، فرهنگی، نظامی، پليسی

که  درنده ایی . نيروهااين طبقه استدرون  قطبهای ،، دولتهاانسرمايه دارميان ی جنگها ياآرام  مناقشات دسته دوم

   با هم می جنگند.  بيشتر سهام سود و قدرت و مالکيت و حاکميت دستيابی بهاستثمار کارگران و بر سر تقسيم حاصل 

فاجعه   يگانه  ،اش  يت سوزیو بشر  ستم طبقاتی، نسل کشی  استثمار،وجود سرمايه داری با تمامی ابعاد کهکشانی    –  3

.  است  از ريل کارزار طبقاتی ضد بردگی مزدی گسست کارگران    نيست. فاجعه سهمگين ترتوده کارگر  آوار بر سر  

برای پيرايش و اصلاح ،  آوردگاهها همه جا، در تمامی    نيستند،سرمايه  عليه    مبارزهدر حال    جهانکارگران هيچ کجای  

آلوده سازيهای    ،تخريب طبيعت  ،ها  نسل کشی ها، سلب آزادی ها،  کاهش بی حقوقی  ،تعديل فشار استثمار  ،سرمايه داری

    .!!می جنگند آن یبقادر سيطره  ،وجود اين نظامفاجعه های قهری مولود زيست محيطی، 

را قانون    ماندن   برده مزدی  نمی دانند!! وناحق  مزدبگيری را  اساس  می زنند، اما   دست به اعتصاببرای افزايش مزد  

 سرمايه   را به سقف حاکميت  اين انتظارحصول    بارزه می کنند اماو رفاه م   برای ارتقاء سطح معاش.  !!طبيعت می پندارند

بالابردن کيفيت اين امکانات    نگهداری سالمندان،   ،درمان. خواستار آموزش،  !!سرمايه داری می آويزند  ماندگاری  و قبول

 عليه آپارتايد جنسيتی مستولی می شورند  . !!از خدای سرمايه می خواهند  بنده  مشتیبه مثابه حاجات    همه را اما    می شوند

بر مقابله . می بينند!! » نظام بردگی مزدی«مردم دوستی، جلب رأفت سرمايه و قانون چاره درد را در بستن دخيل به و

جوشش  را در  تحقق آنراه  پای می فشارند اماآلودگيهای بيماری زا  ازمحيط زندگی با تخريب طبيعت و مصون ماندن 

ساز    و  می کوبند  ، اشغال، نسل کشیبر طبل ضديت با جنگ  می کاوند.و پيرايش سرمايه داری    سرمايه  ديگ بخشايش

را برای کاهش    دتمامی توان خو  .!!قانون آويزی جنگ افروزان می جويند  صلح جوئی و  را درو کار محو همه اينها  

  ها خواست  ، آزاديها،دستيابی به اين حقوقه  راو    ناحقيها، دستيابی به آزادی ها، استيفای حقوق اوليه انسانی در تير می کنند

  .  !!جستجو می نمايند  دموکراتيزاسيون نظام بردگی مزدی  و  سقوط و عروج رژيم ها را در تغيير الگوی حکومتی سرمايه،  



پرخروش ترين اعتصابات را راه    دست به مبارزه می زند،  ها  برای تحقق مطالبات، چشمداشت  کارگر با اين بينش    توده

انقلابات، سرخ، سفيد، زرد، آبی،  آماده حماسی ترين قيام ها می شود،  می اندازد، شورش های خيابانی بر پای می دارد،  

خروشان ترين جنگ های ضد اشغال، حق تعيين «سرنوشت ملی»!! را  تدارک می بيند،    نارنجی، بنفش، رنگين کمانی

  کلنقطه عزيمت  که    آنستماجرا    فاجعه زای  تضاد  .کشدرا به دوش می    اين مبارزاتهمه  مشتعل می سازد. هزينه های  

همراه    ،ماندگاری سرمايه داری، همه و همه،  ها، قيامها، انقلابات  جنبش  ها،  اعتصابات، شورشها، انتظارات،    خواست

نظم  متفاوت ساختار    معماری  ياتغيير شکل مالکيت    ،با پيرايش و در دورخيزترين رؤياپردازيها، تغيير الگوی حکومتی

اصل کارگر ماندن، برده مزدی زيستن، جدائی از کار، ساقط   جنبش ها، خيزش ها،  در تمامی اين،  است!!  بردگی مزدی

و   مفروضکاملا    ارزوهابرای پاسخ به    سرمايه داریظرفيت  قبول  ،  یزندگبودن از حق تعيين سرنوشت کار، توليد و  

در  شدن  قربانی  ،  !!استسرمايه داری منزلگه آخرين تاريخ  همه جا حکم می راند که    ايماناين  .  !!است  شالوده کارزار

  !!.استی مقدر امر توليد افراطی و خودافزائی لايتناهی سرمايهآستانه 

پشت سر «احزاب سوسياليست، کمونيست»   قريب دو قرنکارگران  که چنين نيست.    کردحتما خيلی ها اعتراض خواهند  

مفاد   .سترا تغيير داده ا  دنيا  چهره  و  دستاورد داشتهمبارزاتشان  دموکراسی، سوسياليسم، پيکار کرده اند،    آزادی،  برای

ما هم   حرفآرمانها، خيزش ها، انقلابات بر می گردد بدون شک درست است. سطر، سطر  تا جائی که به    ادعااين  

، چنين استجزئی از آنها  اين مبارزات يا    بودن  ضد کار مزدی  سخن از  ست. اما اگرا  همين کارزارهاتوصيف وقوع  

، ويرايش بردگی مزدی را طغيان !!خاص کسانی است که تغيير الگوی حکومتی سرمايه را تحقق آزادی ها  فقطپنداری  

انسانی کمونيسم!!حقوق  را  سرمايه  مالکيت  شکل  تغيير  عملگی!!،  يک    توده  ،  از  قدرت  انتقال  برای   مافيای کارگر 

سرمايه داری را    در  بردگان مزدی زن و مرد  کاريکاتوریگونی  هم،  !!را انقلاب اجتماعی  مافيای ديگربورژوازی به  

 سباينها می توانند برای هميشه با اين پندارها زندگی کنند و انباشتن عظيم تر آنها را دستمايه ک  !!خوانند.می    زن  رهائی

کامل سرمايه پيروزی يک فاجعه عظيم انسانی و گواه اما هر کدام اين باورها برای توده های کارگر   خود سازند.و کار 

       در شستشوی مغزی و مهندسی افکار آنها است. 

    از جمله: دارد. فراوان اجتماعی  مادی، طبقاتیدلائل ورطه سقوط کرده اند؟  اينچرا کارگران به   چرا چنين است؟ – 4

از اين ظرفيت سرمايه    نقطه اوج خود می رسد.  کالا، در وجود سرمايه بهسازی    مسخ و فسيلجادوگری،  قدرت    اول:

لباس را   شالقائات ،کند القاء باژگونه بشر شعورساختار در  یشکلين ها را به حيرت انگيزتر واقعيت برخوردار است که 

  ها يا اديان ايدئولوژيسازی سنگواره  و  معماری فکرتوان گرداند.  مستولی اختيار انسان  ،تصميم ، ارادهبر پوشاند و  باور

  و   هااز خرافه  ،  پويه شناخت انسان می آردآسمانی کمتر نيست. آنچه سرمايه بر سر  ی  شريعت هاوجه از    به هيچزمينی  

ايدئولوژيهای زمينی علم را به تمام و کمال عقب می نشيند،    علمدر مقابل    ولو اندکخرافه  باورهای مذهبی ساخته نيست.  

بلکه   ش،آنچه می فروشد نه نيروی کار  گويا  که  کردسرمايه در همان لحظه پيدايش به کارگر القاء  در خدمت می گيرند.  

  آزاد   داد و ستد انسانیکارگر توسط سرمايه دار را  استثمار    .شد  تحريفها  دنيای  زايش  هسته  که  یدروغ.  » است!!ش«کار

ی استتار سلاح ميکرب«ملت» را    و  !!انداخت«مردم»    فريب  پرده   و متضاد  متخاصم  وجود طبقاتبر    !!خواند  برابر  و

داران کرد را.  !! بربريتهای سرمايه  از توحش سرمايه  مالامال  استثمارشوندگان  اخوتميقات    جهنم   ، استثمارکنندگان، 

را دولت کل    سود و قدرت سرمايه  در معبد  ذبح عظيم بشريت کارگراختاپوس    يا  . دولت سرمايه!!دنها  نام  «ميهن»!!

برده وار کارگر  بيعت کور  ناميد!!    ميثاق امنيت اجتماعی بشرکارگر را    من استثمارابانی و ض، قانون  !!نمودقلمداد    جامعه

سرمايه داران  تعامل  و  کارگران    فريب  برایسرمايه    یحکومتکرد!! الگوی  اعلام  را «انتخابات آزاد»    مزدبگيریبقای  به  

   .پای به تاريخ نهاد ها اين فريبکاری با سرمايه .!!  «حکومت مردم برخود» نام نهاد!! رادموکراسی يا همان با هم 



به  را ش کوهسار مسائل ديگر يا سرشتی چالش بحران های چرخه ارزش افزائی، انکشاف، نيازهای  سرمايه داری  دوم:

جامعه شناسی، فرهنگ،  بستر    ،محتوای آموزش،  کندپمپاژ می  کارگران  صورت افکار مسلط عصر به فضای زندگی  

توليد توليد مادی توليد انديشه نيز هست و  می سازد.    ديگر  و همه چيز  فلسفهروانشناسی، روايت تاريخ، ادبيات، هنر،  

حکومتی، مسلک،    یالگو، باور،  نديشها  ،فزونتر از آن  ،آکنده استاز سرمايه  را    دنيابه همان اندازه که    سرمايه داری

  استيلای خود بر انسان می گرداند. ابزار شعور و  طاعون همه اينها را ،می کندتوليد ايدئولوژی 

قوانين، ، همه مؤسسات،  است  اقتصادی، سياسی، اجتماعی سرمايهانکشاف  پويه  موجود سطح کنکرتی از    جامعه  سوم:

  در  انسان  محبوس سازیهای   و برگ  ز سازني  شسرکوبدستگاههای   ،، فرهنگقراردادهای اجتماعی، منشورهای مدنی

افزائی، بازتوليد،    منويات نظم  گورستان  توده کارگر در    دفندموکراسی ها به لحاظ    نظام می باشند.  اين  بقایارزش 

  د. نبه مراتب از ديکتاتوريها قادرتر و کوبنده تر ايفای نقش می کن سرمايه

گرازوار بر سر تقسيم درونش    احزابجناح ها،  لايه ها،  ستيزها است.    و  آکنده از مناقشاتطبقه ای    بورژوازی   چهارم:  

نسل کشی  جنگ افروزی،می جنگند، شريک می شوند، دست به  کارگر با هم  طبقه آفريده سرمايه های ا،اضافه ارزشه

رفع خطر جنبش کارگری   امر، در دفاع از کيان هستی سرمايه داری، و هولوکاست آفرينی می زنند. همزمان در يک  

اينجاست   عظيم انسانیفاجعه   پيمان اخوت آهنين بر پا می دارند.  ،انجمن فراماسيونری تشکيل می دهند  اين نظاماز سر 

سرشکن توده کارگر  آموزش، شناخت  شعور،    سربر    شستشوی مغزی  به صورت سونامی    را  مناقشات خود  حتیآنها    هک

بر    فرازند،اپرچم دموکراسی می    می کنند.  اپوزيسيونحاکم يا  رقيبان    باکارگران را عمله تسويه حساب خود    می سازند.

برابری بردگان    خيزشدر صور  ،  پديد می آرنددفاع از طبيعت و محيط زيست  جمعيت  می کوبند،    مدنی  رطبل کارزا

عليه بردگی مزدی بيرون می کشند، بر سر راه  کارگران را از سنگر مبارزه    . با اين کارهامی دمند  مزدی زن و مرد 

  می گردانند.  تقدرارتش تسخير بدون اراده  پياده نظام آنها را آنها عليه سرمايه داری سد می بندند،مبارزه 

 ، امنيتی پليسی  ،ساير اشکال قهر نظامیو    نسل کشیزندان، شکنجه،  ديکتاتوری،  در باره اينکه سرکوب فيزيکی،    پنجم:

بر    هر چه ژرف تر کارگران از ميدان کارزار ضد سرمايه داریانفصال  ويرانگری بر    ی  فاجعه زاچه تأثيرات  سرمايه  

توده های جهان با    غالباين يکی را همگان به اندازه کافی می دانند و  چ نيازی به توصيف نيست.  جای نهاده است هي

  هلاکت آميزترين شکلی لمس کرده اند.  سلول، سلول هستی خود آن را به 

اصلاح طلبی مسالمت جويانه   باتلاق  در   اگر ه است.  گسست  از سنگر کارزار ضد بردگی مزدی  امروزاگر جنبش کارگری  

در    . اگر مشعل پيکار راديکال ضد سرمايهخفته است  فرواپوزيسيون  و  حفاری شده توسط بورژوازی حاکم  يا قهرآميز  

خيابانها، محلات مدارس،  مبارزات کارگران در کارخانه ها، شرکتها،  آنچه زير نام  اگر  ،  جهان نمی سوزداين  هيچ جای  

 مدنی،   ،آرايش حقوقیشرم آور اصلاحات، دموکراسی خواهی،    قبير  زندگی و کار جريان دارديا ساير حوزه های  

دليلش اوضاع بر اين منوال است  اگر    برابری بردگان مزدی زن و مرد بر دوش می کشد،  ،سرمايه داری  زيست محيطی

  جستجو نمود.   گفته شدهايش را بايد در آنچه   دليل ا،ر

ساخته است.  سراسر کره خاکی را دستخوش زلزله  بشر در    یشيرازه زندگ  وضعيت  کارگری به اينسقوط جنبش    –  5

کسب آزادی و حقوق انسانی،    ، درمان  ،بهداشت  ،آموزشدستيابی به    ،رفاه  ،عاشم  حوزه  وقتی که توده کارگر در هيچ 

عليه اساس سرمايه داری  ،  نسل کشی، جنگ آفروزی، هولوکاست  ضديت با،  جنسيتیستيزی  آپارتايد    ،زيست محيطی

برای قربانی ساختن    ،تمامی تاخت و تازهابه    ه تاز، طوفانیک ي  نظام بردگی مزدی  ،سياهی زارین  در چني  .نمی جنگد

معنای زمينی ريل مبارزه طبقاتی  گسست جنبش کارگری از  .  دست می يازد  کوه آساتر  و سرمايه  در آستانه سود  بشر

خودگستری سرمايه   ،خطری برای سرمايه داری نيست. در چرخه ارزش افزائی  حاضرجنبش  که    اين   مشخصی دارد.



شناخته اند،   دزندگی خو  بقای سرمايه داری را تقدير  برده مزدی ماندن را گردن نهاده اند،  ميلياردها کارگر  است.  مدفون

. به جای اينها راه اصلاح، نموده اندخارج    دآرمانگرائی خونظام را از دستور زندگی، انديشه و  پيکار برای نابودی  

  به شيوه های خشونت پرهيزاين راه را  را پيش گرفته اند.  داری    شکل مالکيت سرمايه  عويض تغيير الگوی حکومتی، ت

 می زنندنقلاب،  اعتصاب، قيام، ا  دست به  .می کننددنبال    و ميليتاريستیيا قهرآميز، قانونی و مدنی يا سرنگونی طلبانه  

را در خود    سرمايهبهمن وار  وقتیخطرها    ،بيندخطر نمی    سرمايه آنها را،  نيستندبرای سرمايه داری  هيچ خطری    اما

دست به کار نمايش  درجه آرايش قوا  توده کارگر ولو در نازلترين    که   رانندوا می  نابودی    به عقب نشينی،می پيچند و  

پيش روی  را  بر سرنوشت کار، توليد و زندگی شورائی  چشم انداز تسلط. اجتماعی باشد، واحد  مثابه يک طبقه بهقدرت 

ضربه ای  که هر لحظه باليدنش    شکوفائی  را بازی کند. نيروی  ضد کار مزدی     نقش يک نيروی بالندهخود قرار دهد.  

تنها هنگامی خطر بالای   یجنبش کارگر    باشد.ساختار نظم سرمايه داری    کوبنده برفشاری    بر چرخه توليد سرمايه و

وضع حاضر طبقه  .  استفاقد هر ميزان خطر    پيش تازد. در غير اين صورت  سر سرمايه داری است که در مسير بالا

مبارزه نمی کند.  قاره، کشور، منطقه، ميدان يا سنگری عليه بردگی مزدی  در هيچ    چنين است.جنبش کارگری    ياکارگر  

  برای سرمايه داری نيست. هم هيچ خطری 

بنياد بقای سرمايه داری  سرمايه داری است اما  در هستی    سيه روزيهای بشر معاصر  سرچشمهکه اگر چه  تأکيد شد      –  6

فلاکت ها، آژير انفجار گرسنگی ها،  هر لحظه بقای آن    وضعيتی کهد.  رقرار داوضعيت روز جنبش کارگری جهانی    در

  زندگی   تقدير گريزناپذيررا    رعب انگيزترش  استمرارسرمايه داری می کوشد تا    و  ستا  بشريت سوزی ها، نسل کشی ها 

اين همان  پايان هستی انسان است.  واپسين و    یتباهناقوس  ادامه اين وضع  جنبش کارگری سازد.  مقدر    سرنوشت  انسان و

نيست، پرده ها    مبهمهيچ چيز    سازند.را با آن روشن  د  و تکليف خو  دريابنداست که توده کارگر بايد آن را  نکته بنيادی  

دست به کار تغيير بنيادی ريل بايد    زندگیپيکار و    ،کارهر حوزه  در    دنياکارگران هر نقطه    .است  به اندازه کافی بالا

   بايد: اين تغيير قفل است. مه چيز بههکارزار شوند. 

چرا  و    چونرا جايگزين   مبارزه بر سر سرنوشت کار، توليدد.  يعزيمت از برده مزدی ماندن را در هم پيچ  طومار  -  1

کار کنند، چند ميليارد کارگر از بام تا شام  تاريخ است که    گ نن.  ودنم  بر سر ميزان مزددولت سرمايه    يا  با سرمايه داران

  سازند   تريليون دلار سرمايه را بازتوليد و ارزش افزا  1500،  بيافرينندرا    کل سرمايه ها، ثروت ها، ارزشها، امکانات

% 2،5فقط    يا جوامع مشابه  سرمايه داری ايران% و در جهنم  10کوهسار اين آفريده ها کمتر از    سهم خودشان از  و

تأسيسات   ، حمل و نقل،انرژیمنابع  مواد خام،  ماشين آلات، ساختمان،  در شکل    ر% ديگر اين محصول کا98تا    90.  باشد

تراست،  مستغلات،    ، اقتصادی  ایپايه   شرکت،  مالیفروشگاه،  کارخانه،  های    ،تجاری  ،بانکی  ،غولهای  زرادخانه 

به   دستگاههای شستشوی مغزی  ،ايدئولوژيک  پليسی، امنيتی، ميليتاريستی، مدنی،قهر  نهادهای  دولت و   اتمی،  ،تسليحاتی

 ،بودن زندگی  رفع نياز وسيله ، بودن ارزش استفاده ،حيطه دخالت ،حوزه مصرفاز  . با سرمايه شدنددگربدل سرمايه 

،  شاندخالتو  اراده . بيرون از قلمروشود بيگانهبا آنها خارج و کاملا ن توليد کنندگا ، رفاهی، خدماتیمعيشتینقش ايفای 

فاجعه ها اينجاست.   ،فسادها  کلريشه  .  شود  انسان  هستی  حاکم بر  فعال مايشاء،  لايتناهی،  ،جبار  ،قهار  يک قدرت اختاپوسی

رای دستيابی بکل اين محصول  آفريننده   کارگرچندين ميليارد  و    شودمی  حاکم بر او   قاهرخدای  حاصل کار بشر،    95%

اين پيش می گيرند!!!    !!، دموکراسی، مبارزه مدنی، «سوسياليسم» راه راز و نياز اعتصاب، انقلاب  د باقيمانده درص  5  به

پوشاک، بهداشت، دارو، درمان، آموزش،   ،مسکن  ،خورد و خوراکآن را  ،  کشيد  زير  به   را بايد از مصطبه قدرت   خدا

  زندگی نمود. امکانات گاز، وسيله تفريح، برق،  ،آبرفاه، 



  » تبعيض ستيزی«،  »انتخاب«،  «آزادی»»،حق«  به  ممهور  خواهانهدموکراسی    و  »مدنی«  های  جنبشبساط    –  2

 آويختن   .کردجمع  را  قدرت    ،مالکيت  ،ناراضی از سهام سود  بورژوازی  يا آه و ناله  !!اصلاح سرمايه داری  آويزان به

 ، کارزار طبقه خودگلوی  بستن طناب دار سرمايه بر    ،خشونت آميزشيا    خشونت پرهيزدو شکل  در هر    ها  جنبشاين  به  

  . استی  ميثاق ماندگاری سرمايه داربه  ذلت آميز    بيعت  و  طبقاتیمبارزه    خاکريز  ژوازی در ويرانسازیکمک به بور

توده کارگر  تبديل    ،همبرای تسويه حساب با    طبقه سرمايه دار   اپوزيسيون  وحاکم    های  بخشمشترک  سلاح  دموکراسی  

  .  است از ميدان مبارزه ضد سرمايه داری جنبش کارگریخارج ساختن  ،حکومتی سرمايه یالگو تغييرعمله به 

کارخانه ها، معادن، مزارع، حمل و نقل، مدارس، بيمارستان ها، دانشگاهها ، همه  و يکايک محلاتکليه مراکز کار      -  3

استراتژی منشور،    ،اساسنامهدولتی،    مصوبهنيازمند هيچ تشريفات،  شوراها    ايجادعرصه برپائی شوراها سازيم.  را  

احتياج ندارد. روی نهادن    بوروی مديراندبيران،  پلنوم  کميته مرکزی، دفتر سياسی،  هيأت اجرائی،    به هيچ  ،نيست  مدون

  ، ضد سرمايه داری  یشورا  از  فرار  که  ضد بردگی مزدیه برپائی جنبش شورائی  ن  انحطاط آور  اطوارهای اين ادا،  به  

جای اعتصاب درون مرکز کار يا    بروزبا پويه  رويش شورا    فرايند  مخوف تر است.به گمراهه    ایگمراهه  از  غلطيدن  

صدرنشين راهبران    آنها نيز  ، معماراننيست  افاضل عاليمقام  افکار  شوراهابنای     ملاط.  ی نيستچندان  واجد تفاوتديگر  

برای برپائی يک شوراها کفاف   می شوند  اعتصاب  که تار و پود  هائی فلاکتها،    گرسنگیهمان دردها، رنجها،    ،ندنيست 

در هر   توده کارگرآگاه  ،. هر اجتماع انديشيدهاها را نداردلياقت معماری شور انکارگر خود  بهتر ازهيچ کس می دهند. 

 بايد:  گردد و برای آنکه شورای واقعی  شودمحيط کار يا محل زندگی می تواند سنگ بنای يک شورا 

  را بازی    اجتماعی سازنده تاريخ آتی انسان در جهنم خون و وحشت سرمايه دارینيروی نوين  بالندهنطفه نقش

آگاه    ،کند با پراکسيس ضد بردگی مزدی و شعور  ترين   از دل مخوف  کارگرینطفه ای که راه شکفتن را 

، نيرومند، سراسری، ميداندار، سرکش گردد، قدرت  بشکندرا    ش د، سدهای سر راهکنکويرهای تيره تاريخ باز  

  . سازد محقق، بنياد بردگی مزدی را براندازد و رهائی انسان را به زير کشدسياسی سرمايه را 

 ها  از هولناکترين ديکتاتوريها تا فريبکارتری دموکراسی  پردهشتدر هرکجای اين شوره زار  اين نطفه    باليدن ،

 انديشيده فعاليتهای مخفی، علنی است. شورای کارگری ضد سرمايه داری قرار نيست پديده  جوشیمحتاج هم

آنچه اعصاب  ای اما گردش خون،  باشد!!  انجام می دهد نيز  ،حواس  ،مخفی  انسان  دفتر و دستکهای   شعور 

نمايشگاهی نيستند. حل معضلات اين همجوشی خود بخش لايتجزائی از چاره گری آگاه ضد بردگی مزدی هر 

       شورا و جنبش شورائی خواهد بود.   

   بر صاحبان سرمايه و دولت سرمايه داری    حق بدون قيد و شرطيک  به مثابه    ش راوجود و فعاليتگريزناپذيری

و فراوان کارهای    چرخ توليد را از چرخش باز دارد  ،کندبرای حصول اين هدف اعمال قدرت  د،  نمايتحميل  

  .  ديگر انجام دهد

 ارتباط آنها را که تجسم فسيل شدگی در چرخه ارزش افزائی سرمايه  را جذب نمايد  بيشتریچه    کارگران هر ،

نقد ريشه ای سرمايه ستيز و انسان محور  موضوع    ،و دفن در ساختار نظم سياسی، فرهنگی سرمايه داری است

  کند، در راستای جايگزينی اين مراودات مخوف با پيوندهای زلال، پاک، پالوده انسانی تلاش نمايد. 

   از  تعميق شناخت داری،سرمايهکارگران  مناسبات سرمايه  و  را    آحاد کارگر  طبقاتیآگاهی  ارتقاء    ، جامعه 

دخالتگری   پی گيرد،    ه و زندگی جاری توده کارگرمبارز  ،اعتراض  رونداين کار را در ژرفنای    ،کند  کار  دستور

 ،، نافذخلاقپيش شرط دخالتگری  را    ، راهکارها، تعيين راهبردهاتصميمات  در هر کارگر  آگاه، آزاد، برابر  

  .بيند کارگرانشورائی کل 



 التماس مزد   يا  ماندنعزيمت از برده مزدی  جايگزينی  و برای  ل کارزار شود  ري  بنيادی  دست به کار تغيير

 جايگزينی   ،توسط قدرت سازمان يافته شورائی طبقه کارگر  زندگی   ،توليد  ،تعيين سرنوشت کارپيکار  با    بالاتر

 قدرتنسخه پيچی ناراضيان سهام سود و    تظلم خواهی مدنیدموکراسی طلبی و    تبعيض ستيزی سرمايه آويز،

    به تمامی تدابير، راهبردها و چاره انديشی ها دست يازد. مبارزه طبقاتی ضد سرمايه داریبا 

  زنده جنبش شورائی يک سلول    به مثابه  ايفای نقش  را   شظهورموضوعيت    ،يا محيط زندگی  شورای هر مرکز کار   -  4

باشد.    جاهای ديگرهمپيوندی تنگاتنگ با شوراهای مراکز کار و محيط زيست در  برای  در تلاش    ،بيندضد بردگی مزدی  

د بردگی  ضشورائی  عروج جنبش    در راستای  .های ديگر دست زندباليدن شورامساعی لازم برای کمک به    همهبه  

شورا به  کار مزدی بودن داند.  ضد    ینقض هويت شورارا    اين جهتگيریاهميت    در تقليل    کمترينگام بردارد.  مزدی  

آنچه حياتی است نه سر هم بندی مشتی    ،شودبودن است که شورا می    سرمايه داریسلول جنبش شورائی ضد  اعتبار  

جنبش سراسری سازمانيافته   يعنی  ،متضاد آنرويه  که    !!شورا  نامزير  دموکراتيک    ،بوروکراتيکتشکل گسسته يا اندامور،  

      شورائی ضد بردگی مزدی است. 

  اولين   مزد   مزدبگيری و افزايشمبارزه سرمايه آويز  محصول کار و توليد سالانه به جای  پيکار بر سر  گشايش ميدان    -5

اين آغاز فصلی نو در  می دارد.  بر    خودمادی  اعلام موجوديت    برای   در حال شکوفائیاست که جنبش شورائی    گامی

را با آن آغاز می کردند، خودانگيخته و   شانمبارزاتفصلی که توده کارگر دنيا بايد  تاريخ جنبش کارگری خواهد بود.  

مصادره مبارزه   فاصله ای که بافاصله ای طولانی داشتند.  تا احراز توان لازم اجرايش  اما    چنين نيز نمودندخودجوش  

بردگی  و چپ بورژوازی و انفصال جنبش کارگری از ريل کارزار ضد  راست    یطبقاتی توده کارگر توسط اپوزيسيونها

  کليد آن در دستان ما است.  .گشايش يابد  هر چه شتابناک تر  اين فصل بايد .حتی آغاز نگشت  مزدی هيچ گاه طی نشد،

  و موضوع   می آرندروی دايره    را  دطبقه خوحاصل کار سالانه  متن کارزار سير تا پياز  شوراها در پروسه ظهور و  

سوی   ،جبهه طبقه سرمايه دار و دولت سرمايه داریيک سوی  .  اينجاست  جبهه نبرد  که می دارنداعلام    .کنندمی    جدال

کل   نخستسرشت سرمايه داری است که طبقه  .  ندهست  ارزشهاسرمايه ها، ثروت ها، آفريدگاران    ،طبقه کارگر  ديگرش

انجام يافته   پليس   بسيج،  ارتش، سپاه،  ،کهکشان سرمايه ها  ،سرمايه  و  خارج  شاناز دسترا    طبقه دومتوليدات  و    کار 

تسليحاتی، های  اختاپوس  زرادخانه  ارشاد،  ساختار  گشت  مجلس،  انگيز  دولت،  حوزه  سياسی  قدرت  رعب    ، علميه، 

آنها سرنوشت اين کار و توليد بايد توسط    آنست کهنيز    کارگران  سخن رسای زد.  دستگاههای سرکوب فيزيکی، فکری سا

شود.    انسان ها فکری  شکوفائی  ،  فرهنگ، سلامتی،  صرف معاش، رفاه، بهداشت، دارو، درمان، آموزشتعيين گردد و  

مماشات جو يا ميليتانت معمولا با شنيدن اين بند از راهبرد جنبش شورائی ضد بردگی فسيل شدگان در اصلاح طلبی  

!! اين  کارگران برای خورد و خوراک و رفاه روزشان چه می شود؟پس تکليف مبارزه  فرياد سر می دهند که  مزدی  

چرا جنبش    تناقض سرکش پندار مسموم خود نيستند کهقادر به تعمق    زير فشار رسوبات متراکم رفرميسمجماعت  

قدرتی  شورائی   معيشتیبرابر    صدهابا  دستاوردهای  بايد  کار  مراکز  چهارديواری  در  محصور  گسيخته   ،اعتصابات 

   اين اعتصابات کمتر باشد؟!!از  و اجتماعی اش ، سياسی،اقتصادی ،حقوقی ،رفاهی

برای دگرگونی ريل مبارزه تاختن  با گام نخست،  همزمان، ارگانيک    ، ضد سرمايه داریجنبش شورائی    ديگرگامهای    -  6

بايد جايش را به  سرمايه آويز    تبعيض ستيزی  ی است.نظام بردگی مزد  باتقابل توده های کارگر  حوزه  هر  طبقاتی در  

برابرسازی بيرق  ،  !!زن و مرد  زير بيرق برابرسازی بردگان مزدیسرمايه داری بسپارد.  ی ريشه ای ضد  آپارتايد ستيز

،  !!هستند  مدفون  زبونی، ذلت، بی حقوقی، سلب آزادی آوار کهکشانی شدت استثمار، فرودستی،    زير  ی که مردانزنان و  



چنين کمپين   به  !! برابری زن و مرد»جنبش    عبارت «   !!. اطلاقبرابری انسانی به دست آيد  چيزی به نامقرار نيست  

در تنها  .  توده های کارگر چيز ديگر نيستايفای نقش عملگی سرمايه در مهندسی افکار  سوای  سرمايه سالار،  مدنی  

تبعيضات  که    شورائی ضد بردگی مزدی است  جنبش  بازی  نقشبا  زندگی    ،مبارزه طبقاتی تعيين سرنوشت کار، توليد

  جنبشی اينجا  .  شودانسان محو می    زيستاز ساحت    هر جامعه طبقاتی  ميراث سياه  هر  يا  مردسالاریبی حقوقی،  جنسيتی،  

سوزان  دوزخ  دولت و طبقات در قعر    ،بدون کار مزدی،  انسانهای آزاد، آگاه، برابرجامعه    مظهر باليدن  که  ميداندار است

  برای اين کار، گامی در معماری جامعه آتی است و  ،  شرشدپيروزی،    ،شکفتنجنبشی که هر لحظه    .بردگی مزدی است

اثرگذاری را پيش شرط حتمی    آئينجنسيت، رنگ، نژاد،  مستقل از    ،شورائی هر انساندخالتگری آگاه، نافذ، آزاد، برابر،  

کار خانگی، محو نازل ترين مطالبه اش در اين قلمرو معين امحاء کامل  می کند.  برابر کل افراد  خلاق، آزاد، مستقيم و  

   فرزندان به والدين است.هر شکل وابستگی اقتصادی زن به همسر يا 

ارتجاعی اپوزيسيونهای   بديل سازی   راسرمايه داری  به تغيير الگوی حکومتی    محدود  رژيم ستيزی  جنبش شورائی  -  7

اساس کارش در اين گذر پايان دادن به    .می بيند  طبقه کارگر  سرنگونی طلبی ضد سرمايه داری  در مقابلبورژوازی  

  می شمارد.  مقدم کارزار  هپلمقابله با هر شکل دخالت رژيمهای حاکم در زندگی انسانها را  .دولت استنوع وجود هر 

بورژوازی کلا از جمله مسائلی است که توسط بشريت برانداز زيست محيطی مقابله با تخريب طبيعت و آلودگيهای  - 8

چنين است.  شده  تزريق    شناخت کارگران  به  و  به بدترين شکلی تحريف  اين طبقه  چپ  ،راست  پوزيسيونهایااز جمله  

دولت  اين يا آن    ،مالی  ،غول صنعتی  چندبرخی سودجوئيهای افراطی يا اشتباهات  ناشی از  کل فاجعه  گويا  القاء شده که  

می بيند، تصريح می کند که   به شعور توده کارگر  مهلک  سموم  تزريق  راانگاره پردازيها  اين  جنبش شورائی  .  !!است

راز بقای    و  امر قهری موجوديتبنمايه هستی سرمايه داری،    ،آلوده سازی بشريت برانداز محيط زيستنابودی طبيعت و  

توسط سرمايه بايد بنياد هستی آن،  محيط زيست طبيعت و آلوده سازی برای چالش هر مقدار ويرانسازی اين نظام است. 

تغيير ريشه ای  کارزار    به   تغييرات اساسی کرد. بايددستخوش  و شيرازه انباشت سرمايه داری را  چرخه ارزش افزائی  

  هدف توليد از سود به انسان دست يازيد. 

   نسل کشی، هولوکاست،  تباهی، فقر،گرسنگی، بيخانمانی، فلاکت،  آتش مشتعلدر نقطه، نقطه دنيای سرمايه داری  - 9

 نظام بردگی مزدی در ماهيت خود بشريت سوز و ضد هر مقدار حقوق، واقعی، آزادی و اختياردر حال طغيان است.  

اين روند قطعا حتی شباهت چندانی به همين چند سال پيش نيز ندارد.  انسان است اما آنچه امروز شاهدش هستيم    آزاد

سوريه و ليبی ديروز، است.    نورگرفتن سبقت از سرعت سير    حيرت انگيز در حال  انفجارش  شتاب  ،بدون بازگشت است

نقطه، نقطه دنيا هستند. اگر قرار  برای نمايش فردای    از هولوکاست آفرينی اين نظام  فقط پرده هائیغزه و لبنان امروز  

را تحمل ننمايد بايد در همين لحظه فعلی با تمامی قوا راه افتاد. شوراها  است سراسر سکنه زمين سرنوشت کودکان غزه  

  ضد قدرت کارگری شورائی سراسری، انترناسيوناليستی ضد بردگی مزدی پديد آورد.  را برپای داشت و يک 

  فعالين جنبش لغو کار مزدی 
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